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شماره هشتاد و سه 21 آذر 1395 یکشنبه

صاحب مغازه کیسه پر از سوسیس و خیارشور و شیر و ماست را 
روی دخل می‌گذارد و می‌گوید: »25 هزار تومن.« مشتری همین 
که مبلغ را می‌شنود با ابروهای گره‌کرده می‌گوید: »آقا هوشنگ، 
من هفته پیش همین چندقلم جنس رو از هایپرمارکت سر کوچه 
خریدم 20 تومن. شــما گرون میدی یا اونــا ارزون میدن؟« آقا 
هوشنگ عصبانی می‌شود و می‌گوید: »عباس آقا شما دیگه چرا؟ 
از غریبه توقع داریم از شما نه! من 5 ساله دارم تو این محل جنس 
می‌فروشم، تا حالا دیدی گرون‌فروشی کنم؟ اون فروشگاه‌های 
بزرگ سیستم فروشش با ســوپر نیم‌وجبی ما فرق داره. اونا از 
یارانه‌های دولت استفاده می‌کنند و پول آب و برق و گازشون رو 
میدن. من باید اینجا همــه هزینه‌هام رو خودم بدم، تازه مالیات 
هم هست.« عباس آقا این‌ها را می‌شنود و می‌خندد. آقا هوشنگ 
می‌خندد و همین که کیسه جنس‌ها را از روی میز بلند می‌کند، 
عباس آقا می‌گوید: »والا از وقتی اینجا هایپرمارکت زدن دیگه 
کاروکاسبی ما هم نمی‌چرخه. همه مشتری‌های قدیمی از جلو 
مغازه رد می‌شن و همه کیسه‌های هایپرمارکت پر از خریدشون 
رو می‌برن خونه. واسه 3-4 هزار تومن حاضرن این همه راه برن، 
ولی نیان از ما خرید کنن. اون‌وقت همین که ســاعت از نه شب 
می‌گذره یکی‌یکی میان واســه خرید. یک شب هم زود تعطیل 

کنیم همشون شاکی میشن.«
درددل‌های آقا هوشــنگ تمامی ندارد، اما عباس آقا هنوز که 
هنوز است دلخور اســت و با دلخوری مغازه را ترک می‌کند. آقا 

هوشنگ 55 سالش است و نزدیک به ده سال است که در خیابان 
ده فروردین )پیروزی( مغازه دارد. او بازنشسته شرکت مخابرات 
است. می‌گوید: »روزهای اولی که بازنشسته شده بودم تو خونه 
طاقت نمی‌آوردم. روزها خونه بودم، ناراحتی اعصاب گرفته بودم. 
تا اینکه قسمت شد این مغازه رو از یکی از همسایه‌ها رهن کردم. 
ده سال پیش پول پیشش 50 میلیون بود و ماهی 2 میلیون اجاره، 
حالا پول پیشش 200 میلیونه و ماهی 5 میلیون هم اجاره. دوره 
کارمندی با خانواده حداقل 5- 6 ماه یکبار سفر می‌رفتیم، اما حالا 
دیگه همون رو هم نمی‌ریم. از 8 صبح که بچه‌مدرسه‌ای‌ها میرن 
مدرسه باید بیایم تا دوازده شب. همش هم باید سرپا وایستم. دوتا 
پسر دارم که هردو مهندس هستن و نمی‌تونن بیان اینجا. شاگرد 
هم می‌گیرم یه روز میاد، یه روز نمیاد. آخر سر هم دخل رو خالی 
می‌کنن و میرن. پسر 20ساله‌ای بود که ماهی 500 هزار تومان 
به او می‌دادم. سه ماه اومد، کلی جنس و پول سرقت کرد و رفت. 
کارگرهای فصلی و گذری، کار نمی‌کنند. مامور بیمه چندبار آمد 
و گفــت باید کارگرهایت را بیمه کنی. اما خودشــون می‌گفتن 
نمی‌خوان و به پولش نیاز دارن. من هم بیمه‌شــان نکردم. البته 
کسی هم نیامده اینجا ثابت بایستد تا من مجبور شوم بیمه‌اش 
کنم.« آقا هوشنگ این را می‌گوید و می‌رود سراغ مشتری‌هایی 

که منتظرش ایستاده‌اند. نزدیک ظهر است و خانم‌های خانه‌دار 
یکی‌یکی آمده‌اند برای ناهار خرید کنند. کمتر کســی است که 
برای خرید قیمت روی اجناس را نگاه کند و بعد آن را بخرد. همه 

خیلی زود کیسه‌هایشان را پر می‌کنند و می‌روند.

مردم‌داری از همه مهم‌تر است��
حمید تازه سوپرمارکت کوچکش را در یکی از خیابان‌های فرعی 
ستارخان راه انداخته. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هم در مغازه‌اش 
هســت. یخچال‌های ویترینی بــزرگ و خوش‌رنگ‌ولعاب و 
بسته‌های تنقلاتی که دل هر مشــتری را آب می‌اندازند و او را 
ترغیب به خرید می‌کنند. می‌گوید: »اینجا را با برادرم شــریک 
شــده‌ام. برادرم چند خیابان آن‌طرف‌تر یک سوپرمارکت بزرگ 
دارد. البته من چند سال کنار او کار کرده‌ام و به‌قول‌معروف قلق 
کار را می‌دانم. یکی از دوستانم یک سال پیش با 3 میلیارد تومان 
همین اطراف مغازه خرید و شــروع کرد به کار. حتی یک دفتر 
کنار مغازه نگذاشــته بود تا حساب‌هایش را بنویسد. این‌طوری 
شد که ورشکســت شد. یک ماه گذشــت و ضررش چند برابر 
سودش شد. علاوه بر اینکه اصلا نمی‌دانست چطور باید با مردم 
و مغازه‌دارهای دیگر ارتباط برقرار کند. سوپرداری یک بخشش 

سوپرمارکت‌های کوچک؛ اینجا بیمه‌شدن رسم نیست!
مشکلات و مصائب سوپرمارکت‌داری از زبان بقال‌های محل

شغل ما به نوعی آزاد محسوب می‌شود و تقریبا هیچ‌کس در آن بیمه نیست. اصلا در شغل ما رسم نیست کسی بیمه شود یا خودش را بیمه کند. به نظرم این یکی از مشکلاتی است که باید آن را جدی بگیریم

ارتباط با مردمی اســت که هر روز می‌آیند و خرید می‌کنند. اگر 
راضی باشند یا از هم‌صحبتی با مغازه‌دار لذت ببرند حتما باز هم 
برای خرید می‌آیند، اما اگر با برخورد سرد فروشنده روبه‌رو شوند 
یا اینکــه فکر کنند خرید کردن یا نکــردن آن‌ها فرقی به حال 
فروشــنده ندارد دیگر نمی‌آیند. البته مــن اینجا رابطه خوبی با 
جوان‌های محــل دارم و این برایم نقطه‌قوت اســت. خیلی‌ها 
می‌گویند سوپرمارکت‌داری سخت است اما اگر همه اصول آن 
را، که یکی از مهم‌ترین‌هایش مشتری‌مداری است، رعایت کنی 

موفق می‌شوی.« 
حمید دربــاره اینکه یک نفر دســت‌تنها نمی‌تواند در اداره یک 
سوپرمارکت، موفق باشــد می‌گوید: »یک نفر باید پشت دخل 
بایستد و فروشندگی کند و دیگری صبح تا شب دنبال جنس‌هایی 
باشــد که مردم و اهالی محل به آن نیــاز دارند. آن‌ها را بخرد تا 
به‌قول‌معروف جنسشان جور باشــد. شغل ما بی‌رحم است؛ اگر 
کســی از ما خرید کند و جنســمان جور نباشد و مشتری همان 
جنس را دو مغازه بالاتر پیدا کنــد، دیگر اینجا نمی‌آید.« حمید 
درباره درآمد ماهیانه‌اش می‌گوید: »درآمد یک سوپرمارکت در 
نقطه خوب شهر در بهترین حالت ماهی 6 تا 7 میلیون است، اما 
سوپری‌هایی هم هســتند که دخل‌وخرجشان به هم نمی‌خورد 
و درآمد چندانی ندارند. بعضی جنس‌ها ســود خوبی دارند مثل 
شــکلات‌ها و آدامس‌های خارجی. اما کالاهای پرمصرف مثل 
شیر و تخم‌مرغ سود چندانی ندارند. من در مغازه‌ام سیستم نسیه 
نداشــتم، اما به خاطر بعضی مشتری‌هایم مجبور شدم آن را راه 
بیندازم.« حمید این را می‌گوید، اما تابلوی »نســیه ممنوع« به 
دیوار مغازه‌اش نصب شده است. »زن‌های خانه‌داری هستند که 
معلوم است همسرشان شغلی ندارد یا اینکه خودشان به‌تنهایی 
زندگی‌شان را اداره می‌کنند، من هم از وضع معیشت آن‌ها خبر 
دارم، به خاطر همین سعی می‌کنم به آن‌ها کمک کنم. علاوه بر 
این، نمی‌توانم هرروز اینجا دادوبیداد راه بیندازم که چرا طلبتان 
را نمی‌آورید بدهید.« حمید درباره بیمه خودش می‌گوید: »شغل 
ما به نوعی آزاد محسوب می‌شود و تقریبا هیچ‌کس در آن بیمه 
نیست. اصلا در شغل ما رسم نیست کسی بیمه شود یا خودش 
را بیمه کند. به نظرم این یکی از مشــکلاتی اســت که باید آن 
را جدی بگیریم. مــن تا به حال ندیده‌ام اتحادیــه درباره بیمه 

سختگیری کند.«

سعید درخشانی، رئیس اتحادیه ��
سوپرمارکت‌داران تهران

»ســوپرمارکت ویژگی‌های حداقلــی دارد، مثــل اینکه باید 
حداقل 70 متر مساحت داشته باشد، اما امروز زیرپله‌هایی تابلو 
سوپرمارکت یا مینی‌مارکت زده‌اند، یا خواربارفروشی‌ها دوست 
دارند سوپرمارکت نامیده شــوند. ما از نظر قانون این امکان را 
نداریم که در مغازه‌ها را به خاطر نداشتن مجوز تخته کنیم. حدود 
500 سوپرمارکت در تهران دارای مجوز هستند.« درخشانی با 
اشاره به اینکه تعداد کارگران نباید به معنای میزان بالای درآمد 
سوپرمارکت‌ تلقی شود افزود: »متاسفانه میزان درآمد و مالیات 
سوپرمارکت‌ها بر اســاس تعداد کارگران سنجیده می‌شود، در 
حالی که تعداد شاغلان به معنای میزان درآمد آن سوپرمارکت 
نیست. به همین دلیل بیشتر ســوپرمارکت‌ها تلاش می‌کنند 
فعالیت خود را با مشارکت خانواده اداره کنند و کمتر کارگر به کار 
بگیرند. بعضی مغازه‌های کوچک با عنوان سوپرمارکت فعالیت 
می‌کنند که درواقع ســوپرمارکت محسوب نمی‌شوند و تنها از 
عنوان ســوپرمارکت، مینی‌سوپر و... استفاده می‌کنند. ما به این 

موضوع اعتراض کرده‌ایم.«

بهترین وصف از یک انســان این اســت که او 
را باکرامت بشناســند. قرآن کریم هم انسان را 
مْنا  باکرامت الهــی معرفی فرمــوده: »وَ لقََدْ کرَّ
بنَیِ‌آدَمَ.« )سوره اســراء،‌ آیه 70(. کرامت یعنی 
منزه و پاک بودن از زشــتی و پســتی. بنابراین 
بهترین معلم و مربی کسی اســت که انسان را 
به کرامت انسانی برساند. مولود نورانی ۱۷ ربیع، 
حضرت خاتم‌الانبیاء )صلی‌الله علیه و آله( و فرزند 
و جانشین برحقش حضرت صادق )علیه اسلام( 

معلمان کرامت انسانی هستند. 
پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه و آله فقط شــکننده 
بت‌هایی که معبود دروغین بودند نیست، دوران 
زندگانی آن حضرت صرف تعلیم کرامت انسانی 
شد، یعنی هرآنچه ارزش و عزت را نفی و از زندگی 
آدمیان دور و ســاقط کرد. از این رو نیز در سیره و 
رفتار آن حضرت، صفت برجسته »مساوات« و 
»عدالت« برجســته‌ترین ابزار رسیدن انسان به 

کرامت انسانی است.
امام حسین علیه‌الســام در وصف پیامبر اکرم 
فرمودند: »صارُوا عِنْدَهُ فی الحَْقِّ ســواء« )همه 
نزد پیامبر در حق مســاوی بودند( )عیون اخبار 
الرضــا )ع(، ج ۱، ص ۳۱۸(. بیماری تَرَفُّع یعنی 
خودبرتربینی در ســیره پیامبر اکرم صلوات‌الله 
مردود است و در سیره پیامبر، بالاشهر و پایین‌شهر 
وجود ندارد. پیامبر صلوات‌الله با ابوجهل‌هایی که 
خود را برتر از دیگران می‌دانستند جنگید و همین 
پیامبر خم می‌شود و دســت کارگر را می‌بوسد. 
چراکه از نظر او هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد 

مگر به کرامت ربانی.
ایجاد عدالت و نفی ستم مهم‌ترین تلاش پیامبر 
اکرم صلوات‌الله بود. امروز تمام مشکل ملت‌ها در 
نبود عدل و انصاف است. پیامبر اکرم صلوات‌الله 
این حقیقــت را در تمــام ابعاد تعلیــم فرمود و 
بی‌عدالتی را حتی نســبت به حیوانات و گیاهان 
حرام اعلام کرد. در روایتی پیامبر اکرم صلوات‌الله 
فرمودند: »عدلُ ساعهٍ خیرٌ مِنْ عِبادهِ سَنَهٍ« )یک 
لحظه عادل بودن از یک سال عبادت بهتر است(.

حــال ببینید اگر کســی یک عمــر در فضای 
خانوادگی، شــغلی، اجتماعی و... در مدار عدالت 
زندگی کند چه برتــری دارد. هیچ خطر و آفتی 
برای زندگی انســان بدتر از بی‌عدالتی نیست. 
بی‌عدالتی سبب از بین رفتن انگیزه‌های فردی 
و شغلی و انسانی می‌شود. مخصوصا در فضای 
شــغلی، کارفرما اگر برمدار عدالت رفتار کند، به 
یقین کرامت کارگر را حفظ و ارتقا می‌بخشد و به 
او انگیزه شغلی می‌دهد. لذا پیامبر اکرم فرمودند: 
»الَعَْدلُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی الُامراءِ أحَْسَن« )عدالت 

زیباست اما از امرا )حاکمان(  زیباتر است(.
حساسیت پیامبر در اجرای عدالت تا آنجا بود که 
وقتی کسی خواســت وصیتی بنویسد، چون در 
وصیت عدالت را بین اولاد خــود رعایت نکرد، 
پیامبر صلوات‌الله فرمود من شــاهد این وصیت 
ظالمانه نمی‌شــوم و فرمود اگر کســی در تعداد 
بوســه‌ها هم بین فرزندان خود فرق بگذارد، از 

ما نیست.
این تاکیدات نشــان می‌دهد که اگر عدالت در 
میان انســان‌ها جدی گرفته شود و رعایت شود، 
تمام مشکلات بشــر مرتفع می‌شــود. پیامبر 
اکرم صلوات‌الله فرمودند: »هرکس در دستمزد 
کارگری ظلم کند خداوند تمام اعمال او را از بین 
می‌برد و حتی استشمام نسیم بهشت را بر او حرام 
می‌کنــد.« و در فرمایش دیگری دارد: »خداوند 
هر گناهی را می‌بخشد مگر گناه کسی که دینی 
دروغین بیاورد و یا حق کارگری را غصب کند« 

)وسائل الشیعه، ج ۱۳(.
بنابراین متولیان جامعه باید بدانند برای پویایی و 
سلامت اجتماع یکی از ارکان مهم آن کارگران 
هســتند که در سایه‌ســار عدل می‌توانند نشاط 
و پویایــی و نــوآوری و تحــرک را ایجاد کنند. 
اینجاست که می‌بینیم پیامبر اسلام را پیامبر عدل 
و انصاف معرفی می‌کنند. و به‌یقین باید روز میلاد 

پیامبر را روز »عدل و انصاف« نامید.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

 گزارش دو 

»روزهای پنج‌شــنبه و جمعه به گورستان وادی‌السلام قم 
می‌رفتم تا شاید با شســتن قبرها، اندک درآمدی به دست 
آورم و کمک‌خرج مادرم باشم. با پای‌ برهنه در خاک‌وگل 
می‌دویدم و با ســطلی پر از آب در دســتم، سنگ‌قبرها را 
می‌شستم. چشــمان پیرمردی به پاهایم دوخته شد و من 
پاهایم را محکم‌تر در خاک فرو کردم. آب از روی سنگ تا 
خاک‌های جلوی پایم ســر ریز شد. گِل‌ لای انگشتان پایم 
لغزید. چشم به دســتان پیرمردی داشتم که آرام‌آرام اسم 
روی سنگ‌قبر را پاک کرد. منتظر بودم پولم را بدهد تا بروم 
و قبر دیگری را بشــویم. پیرمرد گفت: »وای بر من، وای 
بر ما.« آن مرد مهربان مرا با خود برد و کفشــی پلاستیکی 

برایم خرید. هدیه‌ای ارزشمند برای 
کودکی تنهــا. این کفش‌ها هنوز از 
بهترین خاطرات و ارزشــمندترین 
دارایی‌های من هســتند.« این‌ها 
صحبت‌های خالق برند زرماکارون 
اســت؛ مرتضی ســلطانی، مدیر 
شرکت زرماکارون. او معتقد است: 
»تمام افتخارهــا و ارزش‌هایم در 
آن هفت ســال اول زندگی‌ام است 

و این واقعیتی است که همیشه به آن مفتخر خواهم بود.« 
نخســتین کارهای او واکس زدن کفش، فرش‌فروشی و 

تراشــکاری بودند، اما آنچه او را در 
مسیر پیشرفت قرارداد سوله‌سازی 
بود. برای به دســت آوردن فناوری 
این کار تلاش بســیاری کرد و بعد 
از فرازونشــیب‌های فراوان موفق 
شد در سایه کار گروهی به موفقیت 
برسد. مرتضی سلطانی امروز یک 
کارآفرین مطــرح، صنعتگر موفق، 
صادرکننده نمونه و مدیر برتر است 
که لقب »ســیمرغ صنعت ایران« را به او داده‌اند. سلطانی 
در عرصه صنعت و تولید و نگاه انســان‌محورانه سال‌ها در 

عرصه ریخته‌گری کار کــرد و اولین تولیدکننده میل‌لنگ 
در ایران بود. بنیان‌گذار گروه صنعتی زر، شــناخت ادبیات 
تولیــد و رقابت را در تولید بدون مرز شــرط رقابت جهانی 
می‌داند و ســه عامل، کیفیت خوب، بســته‌بندی خوب و 
نگاه مشتری‌مدار را شرط قرار گرفتن محصولات در کنار 
تولیدات جهانی بیان می‌کنــد. او خود را ثروتمند نمی‌داند 
و معتقد اســت تنها یــک تولیدکننده اســت. او می‌گوید: 
»ثروتمند کسی اســت که پول دارد و دغدغه‌ای ندارد جز 
خرج کردن. ولی تولیدکننده ســرمایه‌اش را صرف توسعه 
 و تولیــد می‌کند و نمی‌تــوان او را در نگاه عــام ثروتمند 

تلقی کرد.«

گذر از فقر به صنعت با کار و پشتکار
چطور می‌توان از صفر به قله‌های موفقیت کاری رسید؟

نمای نزدیک
 شاگرد هم می‌گیرم یه روز میاد، یه روز نمیاد. آخر سر هم دخل رو خالی می‌کنن و میرن. پسر 20ساله‌ای بود 

که ماهی 500 هزار تومان به او می‌دادم. سه ماه اومد، کلی جنس و پول سرقت کرد و رفت. کارگرهای فصلی 
و گذری، کار نمی‌کنند. مامور بیمه چندبار آمد و گفت باید کارگرهایت را بیمه کنی. اما خودشون می‌گفتن 

نمی‌خوان و به پولش نیاز دارن. من هم بیمه‌شان نکردم. البته کسی هم نیامده اینجا ثابت بایستد تا من بیمه‌اش کنم.
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